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 چکیده : 
به عنصری اشاره می کند که دارای نقش نحوی بوده ولی نمود آوایی ندارد . این زبان ها  4و ناملفوظ در زبان های ضمیر انداز 3ضمیر انتزاعی

از بر دارای تقسیم بندی های گوناگونی هستند . در این مقاله ابتدا به رده بندی زبان مازندرانی بر اساس اصول تقسیم بندی زبان های ضمیر اند

( می پردازیم . و سپس ویژگی های منحصر به فرد زبان های ضمیر انداز پرداخته و با ارایه شواهد و داده های زبانی  1982) 5اساس ریتزی

ف مشخص می کنیم که زبان مازندرانی در کدام یک از این زیر مجموعه ها می تواند جای گیرد .  در این جستار به تعریف و ساختار انواع مختل

زبان های  -1زیر مجموعه تقسیم بندی می شوند .  4نداز اشاره و نشان داده می شود که این گونه از زبان ها به صورت کلی به زبان های ضمیر ا

زبان های ضمیر انداز پوچ واژه ای  مانند آلمانی ، گونه هایی از هلند ی و آفریقایی و  -2ضمیر انداز ثابت مانند ایتالیایی ، یونانی ، فارسی و .... 

زبان های ضمیر انداز کلامی مانند چینی ، ژاپنی ،  -4زبان های ضمیر انداز نسبی مانند عبری ، روسی ، ماراتی و پرتغالی برزیلی و ...   -3.. ..

انداز ثابت کره ای و ...  . با مقایسه ی زبان مازندرانی با تقسیم بندی ارایه شده ، نشان می دهیم که زبان مازندرانی ویژگی های زبان های ضمیر 

لفوظ و را دارا می باشد . ضمن اینکه این زبان را می توان در حوزه ی زبان های ضمیر انداز کلامی نیز قرار داد چرا که هم نمایه شدن ضمیر نام

 فاعل بند پایه بستگی به بافت کلامی دارد .

 ه ، نسبی ، کلامیضمیر انتزاعی ، ضمیر ناملفوظ ، ضمیر انداز ثابت ، پوچ واژکلید واژ ه ها :  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1- asadimasoud77@gmail.com 

2- ali_rajabzade@yahoo.com 

3- Nul Pronouns 

4- Pro-drop languages 

5- Rizzi 
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 مقدمه   2-1
. این  وایی نداردنمود آ ضمیر انتزاعی و ناملفوظ در زبان های ضمیر انداز به عنصری اشاره می کند که دارای نقش نحوی بوده ولی

دی ل تقسیم بنساس اصوزبان ها دارای تقسیم بندی های گوناگونی هستند . در این بخش ابتدا به رده بندی زبان مازندرانی بر ا

 ومیر انداز پرداخته ( می پردازیم . و سپس ویژگی های منحصر به فرد زبان های ض 1982ساس ریتزی )زبان های ضمیر انداز بر ا

 د .  ند جای گیرمی توا با ارایه شواهد و داده های زبانی مشخص می کنیم که زبان مازندرانی در کدام یک از این زیر مجموعه ها

زبان شناسان برای پی بردن به انواع زبان های فاعل تهی مجبور به ارایه ی اصول و پارامترهایی شده اند تا بتوانند میان این نوع از 

( دو پارامتر را در این خصوص مطرح می کند : پارامتر اول ، مجاز  143.  1972زبان ها تمایز ایجاد کنند . به عنوان مثال ریتزی )

را در زبان   ( PRO ) و پارامتر دوم ، وجود ضمیر فاعلی ارجاعی تهی / انتزاعی     ( pro ) لی تهی / ناملفوظ بودن ضمیر فاع

اگر هر دو پارامتر منفی باشند بدین معنی است که زبان مورد مطالعه ، یک ( .  1395ذاری می کند ) متولیان مورد مطالعه ارزش گ

لیسی و فرانسه . اگر هر دو پارامتر در زبان مثبت باشد آن زبان را می توان در زمره ی زبان مانند انگ  1زبان غیر ضمیر انداز است

یی های کاملاٌ ضمیر انداز تقسیم بندی کرد . زبان هایی مانند ایتالیایی ، فارسی ، یونانی و زبان مازندرانی از این  دسته اند . زبان ها

پارامتر دوم هستند . در این گروه از زبان ها فاعل تهی غیر ارجاعی یا همان پوچ واژ ه ها نیز هستند که پارامتر اول را دارا ولی فاقد 

را می توان دید . زبان های آلمانی و گونه هایی از هلندی در این گروه قرار می گیرند . زبانی را نیز نمی توان نام برد که در آن 

ر دسته ی اصلی تقسیم می شوند . در کل زبان های ضمیر انداز به چها پارامتر اول منفی و وجود پارامتر دوم مثبت تلقی شود .

رابتدا به ویژگی های این چهار گروه اشاره کرده و سپس زبان مازندرانی را بر اساس اصول و پارامترهای موجود در این گروه ها د

   . گیردمورد ارزیابی و بررسی قرار می 

 زبان های ضمیر انداز ثابت   2-2

ند به صورت توا یمضمیر فاعلی  نوع از زبان ها مانند ایتالیایی ، فارسی ، ترکی و عربی ، در تمام زمان ها در تمام صیغگان فعل ،در این 

 ( . ویژگی های مهم این نوع از زبان ها عبارتند از :  138.  1395ناملفوظ بیان شود ) متولیان 

های فعلی به عنوان نشانگر تصریف روی فعل به وجود فاعل  جمله  : بدین معنی که واژ ه بست ها و  شناسه فاعل پنهان (1

اشاره می کند . در واقع وجود یک فاعل پنهان در جمله نشان دهنده ی یک تصریف قوی در فعل است . از این ویژگی از زبان 

( ، ایناجی  2013)  2ماچوهای فاعل تهی به عنوان مهم ترین و اصلی ترین خصوصیات زبان ها ی ضمیر انداز یاد می شود . کا
( مطالعات و بررسی هایی را در این خصوص انجام  2009)  5( و برجودی 1982( ، ریتزی )  1981)  4( ، چامسکی 1991) 3

در واقع می توان اینگونه نیز بیان کرد که اجازه دادن به فاعل های تهی دارای نقش نحوی .  (  7،  2015 6داده اند ) آلتامینی

برای قرار گرفتن  در جایگاه فاعل در جملات زمان دار  فقط و فقط می تواند در زبان های ضمیر انداز تحقق پیدا کند .  در 

انجام می   (INFL)در جایگاه فاعل با عنصر تصریف بسیاری از زبان ها تطابق قوی وظیفه ی حاکمیت یک مقوله ی تهی را 

است که به تنهایی ویژگی های تصریفی لازم از قبیل شخص ، شمار و    (AGR)دهد . به عبارت دیگر این عنصر مطابقه 

 نمونه های فارسی در جملات زیر شاهد این مدعاست .  جنس را برای فاعل تهی فراهم می آورد .

 ) او ( می رود .   ) تو (  می روی . . ) من (  می روم  -
(1) 

a. ( man )      mi        rav         am  . 

. مفرد      بن رفتن      بن التزامی     ) من ( شش.او ل                                                                                              
       ( I )           will          go        1.sg clitics 

b.  ( to )        mi         rav              i  . 

(. مفرد      بن رفتن      بن التزامی     ) تو   ش.دوم ش                                                                                             
       ( you )       will        go           2.sg . clitics 

 

فاعل آشکار نیست .  دیگر نیازی به نوشتن  iو    am(  ب  ، نشان می دهد با وجود داشتن شناسه های فعلی  1( الف و  )1جملات )

 زبان مازندرانی نیز در این خصوصیت با زبان فارسی مشترک است . 

                                                           
1- Non-pro drop language 

2- Camacho 

3- Inaji 

4- Chomskey 

5- Berjaudi 

6- Altamini 
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(2)            a. Mazandaranian  b.  Persian   c. English 

 1 sg  ( pro )     ʃu      mbe .                    من(  میرم(        I   go . 

  2sg .  ( pro )    ʃu       ni  .            تو(  میری(                             You go . 

 3sg .   (pro)      ʃu       ne .                      او (  میره (                             He/She/It  goes              

1pl .       (pro )     ʃu       mbi .             ما ( می ریم (       We  go . 

2pl .      ( pro )     ʃu       nni .            . شما ( میرید (        You go . 

3pl .     ( pro )      ʃu       nne .            آنها ( میرند (      They go . 

 

ود که ی خواهند باعل تهبه همین ترتیب در زبان هایی که دارای تصریف ضعیف و یا فاقد تصریف باشند ، به طور طبیعی زبان های غیر ف

تمامی  نمی تواند بان هازاز آنها به عنوان زبان های غیر ضمیر انداز یاد می شود . تصریف ضعیف بدین معنی است که فعل در این گونه 

ها  ن دست زباناز ای ر مورد شخص ، شمار و جنس را برای فاعل فراهم آورد . زبان های انگلیسی ، فرانسه و آلمانیاطلاعات لازم د

 هستند . 

(  1985)  2( ، سفیر 1982( ، ریتزی )  1981( ، چامسکی )  1975) 1 رخی از زبان شناسان از قبیل کاین:  ب وارونگی آزاد (1

که  وجود وارونگی آزاد یکی از دلایلی است که حکم بر زبان های ضمیر انداز  دارای فاعل  (  ادعا کرده اند 2013، کاماچو ) 

این ویژگی را داشته باشد این اجازه داده می شود که فاعل بتواند   ( . در زبان هایی که 16،  2015تهی می کند ) آلتامینی  

 ن ویژگی وجود دارد . در هر طرف از فعل نوشته شود . به عنوان مثال در زبان عربی ای

نوشت . به این معنی که فاعل می تواند در هر   ( vs ) و   ( sv)را به دو صورت   "مرده رفت   "یعنی می توان جمله ی  

 وجود دارد که با فاعل اشغال می شود .  3طرف از فعل نوشته شود . به عبارت دیگر در اینگونه زبانها جایگاه فاعلی پس فعلی 
(1) 

a: Ɂal   radʒol        zahab    a .  
     the      man          go    past 

b:  zahab   a       Ɂal     radʒol . 

       go     past    the      man   . 

 این ویژگی در زبان های غیر ضمیر انداز مانند انگلیسی یا فرانسوی وجود ندارد . 
(2) 

a:  The man went .  

b:   Went the man .* 
در زبان مازندرانی نیز می توان از جایگاه فاعلی پس فعلی نیز استفاده کرد منتهی این نوع از جمله عموماٌ در شکل محاوره ای مورد 

 است .  4استفاده قرار می گیرد و ارجحیت در استفاده از جایگاه پیش فعلی 
(3)  

a:  Vaʧe       burde        nepār        e       sar  . 

     the child   went       terrace     the      on   . 

b:  Burde      vaʧe              nepār      e     sar  . 

     Went    the child        terrace     the     on   . 

 

ی  د بر کنندهه تاکیده ی نویسنده و یا گویند:  در بسیاری از جملات که هدف و ارا مجاز بودن ضمایر آشکار هنگام تاکید (2

شده   حروف درشت کید باکار باشد ، حتی در زبان های ضمیر انداز نیز ارجحیت با فاعل آشکار می باشد . در مثال های زیر تا

 نشان داده شده است . 

(3)     a. Mazandaranian   b.  Persian   c. English 

       Men      bexārdeme .            خوردم                    من        I ate . 

       Veʃun    bexārdene .        خوردند  آنها                        They  ate . 

 

                                                           
1- Kayne 

2- Safir 
3 -  post – verbal  
4 -  pre - verbal 
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 رد ) حرکت فاعل از بند درونه (  –عدم رعایت صافی متمم نما  (3

ی تواند مین حرکت ارد می گوید که پرسش واژه ی مفعولی می تواند از درون بند متمم نما حرکت کند اگر چه  –صافی متتم نما 

ز این افی مانع ار این صحالت طولانی نیز داشته باشد ولی این امر برای فاعل تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نیست . به عبارت دیگ

ای گر متمم نما در ابتدادر آن واحد در یک جایگاه حضور پیدا کنند . یعنی اینکه   thatمی شود که  اثر پرسشواژه و متمم نمای 

 گیرید . ر نظر بدبند آشکار باشد ، فاعل بند خود ایستا نمی تواند تحت حرکت پرسشواژه ای قرار گیرد .  جمله ی زیر را 
(1)  

a. George talked to Sara . 

 اینک فاعل این جمله ) بند ( را مورد پرسش قرار می دهیم . 
b. Who talked to Sara ? 

آن  ها می تواند درون خودمورد استفاده قرار می دهیم .  در این حالت ، فاعل تن (2a)اینک این جمله را به عنوان یک بند درونه 

دستوری شدن آن را  ، موجب غیر  (2c)رج و ابتدای جمله و حرکت آن از درون بند درونه به خا (2b)بند مورد سوال واقع شود 

ه هر دوی آنها نمی ک، از رد پرسشواژه استفاده شده است و این در حالی است   thatفراهم می آورد ،  چون پس از متمم نمای 

 توانند یک جایگاه را در آن واحد اشغال کنند . 
(2) 

a. Jack said that George talked to Sara . 

b. Jack said that who talked to Sara . 

c.  Whom i  did Jack say that ti  talked to Sara ?*  

، یک  ه ی تولیدییم جملدر چنین جمله ای اگر مفعول را از بند درونه مورد سوال قرار دهیم و باعث خروج مفعول از بند درونه شو   

 .  (2e) جمله ی دستوری تلقی می شود 
d. Whom  did Jack say that George talked to t ? 

                         i                                                         i 

 ( e,f 2)حال اگر متمم نما حذف گردد نه تنها خروج مفعول ، که خروج فاعل نیز امکان پذیر خواهد بود . 

e.  Whom  did Jack say George talked to t ?  

                        i                                                 i 

f. Who  did Jack say t talked to Sara  ?1  

        i                       i 

 ه ) بند ( زیر را در نظر بگیریم .حال ببینیم آیا این موارد در زبان مازندرانی نیز صدق می کند .  جمل

(3) 

   حسن مینا جه حرف بزو ا . -1
a. Hasan     Minā       dʒe       harfbazu          e . 

Hasan    Mina      with         speak       3 sg. Past  

 حال این جمله را به صورت یک بند درونه مورد استفاده قرار می دهیم . 

 (4) 

 ه که حسن مینا جه حرف بزو ا . علی با اوت  -1
a. Ali      bāute    ke       Hasan    Minā       dʒe     harfbazu         e  . 

   Ali        said     that     Hasan    Mina      with      speak       3 sg. past   

 ینا  جه حرف بزو ا .معلی باوته که کی   -2
b.  Ali      bāute    ke       ki           Minā        dʒe      harfbazu         e  . 

   Ali        said      that     who       Mina       with      speak        3 sg. past   

 

 باوته که  مینا  جه حرف بزو ا ؟  iعلی کنجه   -3
 

c.  Kendʒe   Ali        bāute    ke         t      Minā        dʒe      harfbazu         e  ?  

                       i                                              i 

      Whom     Ali      said     that       t       Mina       with      speak        3 sg. Past 

                    i                                                  i 

                                                           
  ) , 2010Roberts and Holmberg  :17  (  ا اقتباس ازب - 1
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رد استفاده قرار گرفته ( به عنوان یک جمله ی درونه مو 3.1بند )  (4a) همان گونه که در مثال های ذکر شده پیداست ،  در جمله ی 

ی دستوری بودن جمله و هیچ گونه مشکلی نیز برا  واقع شود فاعل می تواند درون خود آن بند مورد سوال    (4b)است . در جمله ی 

  (4c)ر جمله ی  ر که دبه وجود نخواهد آمد ولی بر خلاف زبان انگلیسی که یک زبان غیر ضمیر انداز است در زبان مازندرانی همانطو

ب غیر دستوری شدن آن ، موج  بتدای جملهدیده می شود ،  به عنوان یک زبان ضمیر انداز ، حرکت آن از درون بند درونه به خارج و ا

  له ندارد .ودن جمنمی شود . تفاوتی که زبان مازندرانی دارد این است که اگر متمم نما  حذف هم شود باز تاثیری در دستوری ب
d. Kendʒe   Ali      bāute      ( ke )      t      Minā         dʒe     harfbazu         e  ?  

                       i                                     i     

  Whom       Ali      said     ( that )      t       Mina       with     speak        3 sg. Past 

                         i                                  i 
رد   –یت صافی متمم ( خاطر نشان کرده اند که عدم رعا 2013( و کاماچو )  1982تزی ) ( ، ری 2009( ، برجودی )  1981چامسکی ) 

ه چرا برخی از زبان ( . فرضیه های زیادی وجود دارد ک 20،  2015، خصوصیت مشترک در بین زبان های ضمیر انداز است ) آلتامینی 

ر اینگونه زبان ها د(  این گونه ادعا کرده اندکه حرکت  1982تزی ) ( و ری 1981د را رعایت نکنند . چامسکی )ر-ها قادرند صافی متمم 

ه در زبان ر حالی کدرد رعایت نمی شود ،  –از جایگاه پس فعلی شروع می شود و بنابر این اینگونه به نظر می رسد که صافی متمم 

  that متمم نمای  این رد بخواهد به دنبالشروع می شود و اگر   ( Spec IP)هایی مانند انگلیسی حرکت از مشخص گر گروه تصریف 

( علت اصلی مجاز  1982( . ریتزی )  20،  2015رد از بروز این اتفاق جلوگیری می کند ) آلتامینی   –بیاید قانون صافی متمم نما 

 رد بلکه طیمی گینت بودن خروج فاعل از بند درونه در زبان های ضمیر انداز را در این می داند که این پدیده در یک مرحله صور

 مراحل زیر صورت می گیرد . 

 ابتدا فاعل تحت وارونگی قرار می گیرد . .1

 ( . 141،  1395آن گاه فاعل وارونه شده حرکت می کند ) ) متولیان نایینی   .2

 ( حرکت بلند پرسشواژه ی فاعلی  5

حرکت بلند پرسشواژه ی فاعلی معمولا ٌ در زبان های ضمیر انداز رخ می دهد در حالی که در زبان های غیر ضمیر انداز این حرکت 

موجب غیر دستوری شدن جمله می شود . این ویژگی به پدیده ای اشاره می کند که در آن یک گروه پرسشواژه ای از جایگاه فاعل 

چامسکی )  1گره ی محدود کننده عبور می کند . این محدودیت در حرکت بر اصل همجواری استخراج شده و از بیش از یک 

را   y و  x باشد . در واقع او می گوید که هیچ قانونی نمی تواند    2( استوار شده است که می گوید : حرکت باید موضعی  1981

گره های محدود کننده هستند .  مثال های   ᵦو  αبه هم مربوط کند چرا که   …x…[α…[ᵦ…y…]…]… در ساختار    

 زیر شاهد این مدعاست . 
(1) 

a.  Which book did George buy ? 

b.  Which book did you think George bought ? 

c.  Which book did you believe the claim George bought ? * 

 

ود ز یک گره ی محدکاملا دستوری است چرا که پرسشواژه فقط ا توجه کنید که در آن ساختار جمله  ( a.1) به نمودار درختی 

 کننده عبور می کند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -  subjacency principle  
2 -  local  
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            CP 

DP        C  ً

Which ball      C      TP                           bounding node 

                did     DP                  T  ً

                       George       T                     VP 

                                  + Tense        V  ً                  DP 

             V                      t 

                        Buy              

، اگر چه اینگونه به نظر می آید که از دو گره رد شده است ولی از نظر ساختاری دستوری است ، زیرا پرسشواژه عمل    (b.1)جمله ی 

نشسته و سپس به    (Spec CP)حرکت را در دو گام انجام داده است . ابتدا در جایگاه اشغال نشده ی مشخص گر گروه متمم نما 

است را اشغال می کند . بنابر این در این حرکت ، پرسشواژه    Spec CPکه مجددا جایگاه جایگاه انتهایی خود یعنی ابتدای جمله 

 )درست است که به نظر می آید دو حرکت انجام داده است اما فقط از یک گره ی محدود کننده که جایگاه  مشخص گر گروه تصریف 

Spec TP )  گاه مشخص گر گروه متمم نما است عبور کرده است .  به عبارت دیگر حرکت اول  به جای ( Spec CP )   انجام گرفته

که توسط هیچ سازه ای اشغال نشده است و حرکت دوم به سمت ابتدای جمله صورت گرفته است و در این مسیر تنها یک گره ی 

 ورت زیر است . است قرار دارد . نمودار درختی آن به ص  ( Spec TP ) محدود کننده که همان جایگاه مشخص گر گروه تصریف 

 
              CP 

DP        C  ً

Which ball         C      TP                   bounding node 

                   did   DP/ NP      T  ً

                       George    T                 VP 

                                          + Tense     V  ً                  CP 

          

                      (2)                            V  spec                     C  ً

                                        Think                 C              TP 

                                                                         

                                                                                           George bought       

          (1) 
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  ( NP ) روه اسمی گغیر دستوری تلقی می شود چرا که گروه پرسشواژ ه ای باید از دو گره ی محدود کننده یعنی    ( c.1)جمله ی 

شواژه در یگر گروه پرسدباید در یک زمان عبور کند و این منجر به غیر دستوری بودن آن می شود . به عبارت   ( TP ) و گروه تصریف 

نی دود کننده یعکه اشغال نشده است می نشیند اما در حرکت دوم مجبور است که از دو گره ی مح  Spec CPحرکت اول در جایگاه 

NP   و TP  ود .عبور کند که این حرکت در تضاد با اصل همجواری است و این منجر به غیر دستوری بودن جمله می ش 

 
              CP 

DP        C  ً

Which ball       C      TP                     bounding node 

               did     DP/ NP      T  ً

                    

                      you          T                   VP 

                                        + Tense                      

                                                         V                    NP                   bounding node 

                                                   believe           det             NP    

                                                                          

                                                                                       N  ً              CP                                                   

                                                                       the               C  ً

                                                                claim                C              TP 

                                                                                                                      George bought       

  

 اینک این اصول را در زبان مازندرانی می سنجیم .

(2) 

 . کدوم کتاب ر علی بخریه ؟1

 . کدوم کتاب ر فکر کاندی علی بخریه ؟2

 . کدوم کتاب ر ته باور کاندی این ادعا ر علی بخریه ؟3
a. kodum    ketāb     re   Ali    baxrie  ? 

    Which    book    pre   Ali   bought  ? 

 

b. kodum  ketāb    re     fekr   kāndi   Ali    baxrie  ? 

    Which    book  pre   think     do    Ali     bought  ? 

c.  kodum  ketāb     re      te      bāvar   kāndi    Ɂin    Ɂeddeā   re     Ali    baxrie  ? 

    Which    book    pre   you    believe   do        the    claim    pre.   Ali   bought  ? 

 

همانند زبان انگلیسی عمل کرده و عبارت پرسشواژه  ) کدوم کتاب ( از جایگاه اصلی خود حرکت کرده و به ابندای  2.2و   2.1جملات  

است و جمله نیز کاملاٌ دستوری است . اما چالش در جمله ی سوم مشاهده می شود . چرا که پرسشواژه در مسیر خود  جمله انتقال یافته

جایگاه   teکه در آن سازه ی   (te   bāvar   kāndi)به نظر می آید که از دو گره ی محدود کننده  یعنی گره ی گروه تصریف 
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به عنوان حرف تعریف جایگاه    Ɂinکه در آن  ( Ɂin  Ɂeddeā) گره ی گروه اسمی مشخص گر تصریف را اشغال کرده و همچنین از 

مشخص گر گروه اسمی را اشغال کرده است عبور کرده است . سوال این است که اگر پرسشواژه در مسیر خود از دو گره ی محدود 

سوال نمی تواند کاملا واضح باشد . چرا که حرکت کننده عبور کرده باشد چرا این جمله در مازندرانی دستوری است ؟ جواب به این 

را می توان به  2.3پرسشواژه در زبان مازندرانی یک حرکت اجباری به مانند زبان انگلیسی تلقی نمی شود   . به عبارت دیگر جمله ی 

 صورت زیر هم نوشت .

 

 ته این ادعا ر باور کاندی که کدوم کتاب ر علی بخریه ؟ -

-  

d.    [IP te [NP Ɂin  Ɂeddeā  re   [VP  bāvar   kāndi   [CP ke  kodum  ketāb  re[IP Ali baxrie]]]]]  ? 

         you          the   claim    pre.       believe     do          that  which   book  pre.   Ali   bought  ? 

 

ان اینگونه دارد می تونجمله  ی عمل داشته و اجباری برای قرار گرفتن در اولبنابر این با این فرض که پرسشواژه در زبان مازندرانی آزاد

.  ذکر این نکته  عبور کرده است  IPپرسشواژه ی کدوم کتاب تنها از یک گره ی محدود کننده یعمی  d.2ادعا کرد که در جمله ی 

مینی مثال آلتا عنوان یر انداز حاکم است یا نه ؟ بهلازم است که هنوز دقیقاٌ مشخص نیست که آیا این ویژگی در تمام زبان های ضم

نند و در یسی عمل می ک( ادعا می کند که برخی از زبان های ضمیر انداز مانند عربی نیز مانند انگل 2009( از قول برجودی ) 2015)

د ی عبور از دو گره محدوو مازندران هستند .  ولی در زبان هایی مانند فارسی  NPو   IPاینگونه زبان ها نیز گره های محدود کننده  

در این  ر صورتهکننده به خاطر عدم اجبار حرکت پرسشواژه به ابتدای جمله مشکلی در دستوری بودن جمله ایجاد نمی کند . در 

 زمینه باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد . 

 (ضمایر تجدید شونده ی تهی 6
اشاره می کند .  در  1 ه مرجعی در بند برونهدر درون بندهای موصولی آمده و ب ضمایر تجدید شونده به ضمایری اطلاق می شود که

هم نمایه است  . حال اگر این ضمیر به  "پرندگان  "به عنوان یک ضمیر تجدید شوند ه با گروه اسمی  they  ضمیر   a.1جمله ی  

نشان دهنده ی این ادعا   b.1ری می شود . جمله ی وسیله ی یک مقوله ی تهی جایگزین شود منجر به تولید یک جمله ی غیر دستو

است . در واقع می توان اینگونه ادعا کرد که ضمیر تجدید شونده در توزیع تکمیلی با رد  می باشد . به عبارت دیگر اگر امکان وجود رد 

  باشد نمی توان از ضمیر تجدید شونده استفاده کرد و بالعکس .
(1) 

a. These are the birdsi that when it snows  theyi start to migrate . 

                                  

 

b.  These are the birdsi that when it snows ei  start to migrate .* 

                                  

 

وان لبته  می تود . اشغیر دستوری شدن جمله نمی  در زبان های ضمیر انداز مانند مازندرانی وجود ضمیر تجدید شونده تهی  منجر به

 دلیل اصلی آن را در مطابقه ی قوی بین فعل و فاعل جستجو کرد . 

(2) 

 . الف : این وچه ایه که وقتی ورف وارنه برمه کانده 
g. Ɂin   vatʃei     ije     ke    vaqti     varf vārne     (e)i   berme     kānde . 

This childi    is      that  when      snow 3.sg    ( e )i    cry          do 3. Sg 

ودن جمله ایجاد بهم نمایه است و وجود این ضمیر تهی مشکلی در دستوری  vatʃe ( child ) با  eمقوله ی تهی   c.2در جمله ی 

که د و یا اینمی شو فاده کنیم جمله غیر دستورینکرده است . حال اگر به جای مقوله ی تهی از یک ضمیر تجدید شونده ی آشکار است

 اگر غیر دستوری نیز تلقی نگردد  شم زبانی می گوید خوش ساخت نیست .

 ب:  این وچه ایه که وقتی ورف وارنه و  برمه کانده . 
a. Ɂin     vatʃei     ije     ke      vaqti     varf vārne   vei   berme     kānde . 

This    childi    is    that    when     snow 3.sg    hei    cry        do 3. Sg 

 

                                                           
1- Matrix Clause 
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 زبان های ضمیر انداز پوچ واژ ه ای   3.2

عایت اصل ررفاٌ برای صست  و مقوله ی پوچ واژه  به مقوله ای اشاره می کند که بر خلاف ضمیر انتزاعی و یا نا ملفوظ فاقد نقش معنایی ا

EPP  شکار آه دو صورت انند باز آنها به عنوان جا پر کن یاد کرد . این گروه های اسمی پوچ واژ های می تو استفاده شده و می توان

نیاز  ا به منظورینه گریعنی با نمود معنایی و یا پنهان یا بدمن نمود معنایی در جملات مورد استفاده قرار گیرند . در ادبیات کم

رامتر ( تغیر  ) پاز دو ماشت و ادغام صورت می گیرد . بسته به اینکه زبان از کدام یک ساختواژی و بازبینی مشخصه های مربوطه ، رونو

وایی ظاهر شود ) با نمود آ ا و یاضمیر انداز بودن و غیر ضمیر انداز بودن تبعیت کند ، در جایگاه نهاد ، پوچ واژه می توانذ به صورت بی آو

بی آوا  گر این فاعلست . اما اکه در آن استفاده از فاعل بی آوای پوچ واژ ه ای مجاز ا ( .  برخی از زبان ها هستند 31:  1394منصوری ، 

 ، کریول و ریقایینقش ارجاعی داشته باشد منجر به غیر دستوری  و یا بد ساخت شدن جمله می گردد . برخی گونه های هلندی ، آف

 "ن  از ضمیر پوچ واژ ه ای ( . به عنوان مثال در زبان فارسی می توا 142:  1395آلمانی در این دسته قرار می گیرند) متولیان نایینی 

دن شا بد ساخت ودن و یبکه در نقش بی آوا باشد استفاده کرد اما اگر این واژه نقش ارجاعی داشته باشد منجر به غیر دستوری  "اون 

 جمله می گردد . 

(1) 

 الف :   داره بارون می باره . 

 می باره *ب :   اون داره بارون 

د منجر به غیر دستوری جایگزین شو  veبا ضمیر   eاین مورد برای زبان مازندرانی نیز صدق می کند .  یعنی اینکه اگر پوچ واژ ه ی 

ی وجود د مازندرانی ماننبودن جمله می شود . باز هم می توان ادعا کرد که دلیل اصلی در به کار بردن پوچ واژ ه ی تهی در زبان های

  ه ی قوی در این زبان است . مطابق

(1) 

a.  ( e )   dare    vāreʃvārne . 

        e     is           raining . 

b.  ve  dare    vāreʃvārne .* 

       it    is          raining . 

 

شان نارجاعات کرده است . وی برای ( به موضوع عام  بودن و معرفگی اشاره کرده و آن را جایگزین  102-88:  1392متولیان نایینی ) 

 دادن تمایز کاربرد عام و غیر عام ضمیر تهی از مثال های زیر استفاده می کند . 

 . الف : همه ی کارها را انجام داد و اداره را ترک کرد .  (2)

 ب:  آدم وقتی در چنین موقعیت هایی قرار گرفت می فهمد که یک اداره یعنی چه .  

 وقعیت هایی قرار گرفت می فهمد که یک اداره یعنی چه . ج: وقتی در چنین م  

رد وم شخص مفسالف ضمیر تهی را معرفه می داند و معتقد است که به شخص خاصی اشاره می کند و این شخص حتماٌ  2در جمله ی 

ه ی آدم می تواند ب ب ضمیر تهی یک مفهوم عام را در نظر می گیرد چرا که واژه 2بدون در نظر گرفتن جنسیت آن است . در جمله ی 

ل ج می خواهد ج مجدداٌ ضمیر تهی اشاره به شخص و فرد خاص می کند . وی با مثا 2ر جمله ی هر شخصی اشاره داشته باشد . د

دف از ارسی اگر هفزبان  نشان دهد که مفهوم عام نمی تواند بدون استفاده از واژ ه ای مانند آدم باشد. وی خاطر نشان می کند که در

در زبان  ویژگی به نظر می آید که اینر اندازی خود استفاده کند .ضمیر تهی بیان مفهوم عام باشد نمی تواند از خصوصیت ضمی

 مازندرانی نیز صادق است . 

 الف : همه ی کارا ر تنهایی انجام هدا .  ) ضمیر تهی معرفه ( (3)

 ب :  آدم وقتی کارا ر تنهایی انجام دنه فهمنه چنده کار هاکردن سخته . ) ضمیر تهی عام (

 انجام دنه فهمنه چنده کار هاکردن سخته . ج :   وقتی کارا ر تنهایی 

( که به نظر  1394نصوری ممنصوری به انواع تظاهر پوچ واژ ه ی بی آوا  اشاره کرده و زبان فارسی را بر اساس آنها سنجیده است )ر.ک 

 ن نیست . آبحث  ل جایمی آید زبان مازندرانی نیز همان خصوصیات زبان فارسی را در این تظاهرات داشته باشد . که در این مقا

 زبان های ضمیر انداز نسبی  4.2
 در برنامه ی کمینه گرا اشاره می کند .    pro (  به دو فرضیه در مورد وجود 2005هولمبرگ ) 

http://www.؟.ir/


 174-186، ص 1398 تابستان،  16، شماره درعلوم انسانی ومطالعات اجتماعی علمی پژوهشمجله 
http://www.jhss.ir 

) جنس و شمار ( زمان قابل تعبیر هستند . تطابق یک ضمیر مشخص ارجاعی  1فرضیه ی الف : در زبان های فاعل تهی ، ویژگی های فی

 است که از نظر آوایی به صورت یک وند نشان داده می شود . 

ی صیص داده مبق  تخفرضیه ی ب : فاعل تهی برای ویژ گی های فی قابل تعبیر ، ارزش ها و ویژگی های تعبیر ناپذیر موجود در تطا

 ، مانند هر فاعل دیگری حرکت می کند .   ( TP ) ر گروه زمان شود و به سمت مشخص گ

بر اساس این دو فرضیه ، هولمبرگ معتقد است که شق دوم این ادعا ، یعنی فرضیه ی ب مربوط به زبان های ضمیر انداز نسبی است .  

د و به دو تفاوت اساسی زبان های ضمیر انداز ، و عبری را از این دست می شمار 3، ماراتی  2وی زبان های فنلاندی ، پرتغالی برزیلی 

ثابت و نسبی اشاره میکند . در زبان های ضمیر انداز نسبی ، فاعل تهی به صورت اختیاری است در حالی که در زبان های ضمیر انداز 

الی که درزبان های ضمیر انداز ثابت حالت اجباری دارد . و دوم اینکه ، فاعل تهی در بسیاری از بافت ها  نمی تواند استفاده شود در ح

و برزیلی را مورد بررسی قرار می دهد و مثال های زیر را  4ثابت امکان استفاده از آنها وجود دارد . وی دو  گونه از زبان پرتقالی اروپایی 

 می آورد . 
( 1 ) 

a. O   Joāo      disse        que    ele      comprou         um      computatador .  

The  Joāo    said          that    he       bought             a            computer . 

  '  John       said           that     he     bought             a           computer  '  

b. [O   Joāo ]          disse     que   [   ]     comprou     um    computatador .  

 The     Joāo        said      that               bought        a            computer . 

که مربوط به پرتقالی اروپایی است دیده می شود که فاعل تهی جمله ی درونه ، زمانی که فاعل جمله ی پایه را به   B.1در  جمله ی 

فته است باید استفاده شود . این فاعل در جمله ی درونه می تواند به صورت آشکار بیاید اگر ترجیحاٌ با فاعل جمله ی عنوان مرجع پذیر

پایه هم نمایه نباشد و یا اینکه جمله حالت تاکیدی داشته باشد . در واقع این پدیده که ویژگی خاص زبان های ضمیر انداز ثابت است به 

شناخته می شود .  در حالی که در زبان پرتقالی برزیلی که به زبان ضمیر انداز نسبی مشهور است این  5عنوان اصل پرهیز از ضمیر 

با فاعل جمله  6ممکن است که در بافت ارجاعی  a.1 خصوصیت به گونه ای دیگر دیده می شود . در این زبان ضمیر آشکار در  جمله ی 

نگامی که فاعل جمله ی درونه با فاعل جمله ی پایه در بافت ارجاعی قرار داشته باشد ه  b.1و   a.1ی پایه باشد در واقع هر دو حالت 

 ( . 2،  2010می تواند رخ دهد . به عبارت دیگر اصل پرهیز از ضمیر در زبان پرتقالی برزیلی منتفی است ) باربوسا 

 می گیرد .  اینک به مثالی که در آن یک مرجع بالقوه مداخله گر بین فاعل تهی و مرجع قرار
( 2 ) 

a. Joāoi   disse   que  os  moleques   acaham [ que [ _ ]i  é  esparto ]]BP* , EP√ 

The Joāo      said       that           the children     believe      that                   is    smart . 

        Joāo  says that the children believe that he is smart . 

 

اده ایی در استفحدودیت همدر پرتقالی اروپایی کاملاٌ دستوری است اما در پرتقالی برزیلی این امر صدق نمی کند چرا که   a.2جمله ی 

وت ضمایر تفا یبقیه  ودر استفاده از ضمایر سوم شخص  از ضمیر وجود دارد . به عنوان مثال در زبان های فنلاندی ، ماراتی و عبری

می سوم شخص ن عل تهیهایی وجود دارد . به عنوان مثال در زبان های اشاره شده ، در زمان گذشته و آینده اجازه ی استفاده از فا

ی می انداز نسب ی ضمیررا زبان هادهند در حالی که استفاده از اول و دوم شخص مجاز می باشد . به همین دلیل این گونه از زبان ها 

 نامند . 

 با توجه به توضیحات ارایه شده به مثالی از زبان مازندرانی می پردازیم . 
( 3 ) 

a. Hassan    BāɁut  e    ke    PRO    xān  e     bure      xāreʒ   . 

Hassan            told         that     PRO      wants       go          abroad . 

 حسن        فت       گ        که           PROرفتن       خواستن               خارج                                              

می بینیم که بر خلاف زبان های ضمیر انداز نسبی که وجود فاعل تهی را اختیاری می دانند اینجا وجود فاعل تهی به   a.3در مثال 

رت اجباری است و دیگر اینکه فاعل تهی که دارای ویژگی های قابل تعبیر یعنی شخص و شمار است و این ویژگی ها بر اساس صو

                                                           
1- φ features 

2- Brizilian Portuguese ( BP ) 

3- Marathi  

4- European Portuguese ( EP ) 

1- Avoid Pronoun Principle  

2- Co - referent 
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فرضیه ی بازبینی و اصل تطابق بین فعل و جایگاه مشخص گر عنصر زمان و همان گونه که قبلاٌ نیز اشاره شده بود با استفاده از یک 

 ( xānو خواستن  (BāɁut) در انتهای افعال گفتن   eد که در زبان مازندرانی به صورت عنصر آوایی عنصر آوایی که  به صورت یک ون

 (TP)نشان داده شده است مشخص می شود و در نهایت حرکت از جایگاه مشخص گر عنصر زمان به جایگاه مشخص گر گروه زمان  )

 مانند هر فاعل دیگری صورت می پذیرد . 

 1زبان های ضمیر انداز کلامی   5.2
فعل و فاعل و  یو مطابقه  یف قویدر این گروه از زبان ها از قبیل ایتالیایی ، اسپانیولی ، پرتقالی ، مجارستان ، یونان به خاطر وجود تصر

کلام و  ه به شرایطا توجبدانه همچنین در چینی ، ژاپنی ، تایلندی ، کره ای و تقریباٌ کشورهای شرق آسیا وجود فاعل تهی به صورت آزا

نه فقط  )وضوعی مگفتمان انتخاب می شود . نکته ای که در این خصوص حایز اهمیت است این است که در این گونه از زبان ها هر 

به ین زبان ها حکم ( معتقد است که مبتدای کلامی در ا 1984فاعل ( می تواند به صورت تهی مورد استفاده قرار گیرد . هوانگ ) 

 رو پی برد . اعل بند پیفایه و استفاده از فاعل تهی می دهد . بنابر این از روی بافت کلامی است که می توان به هم نمایه شدن فاعل بند پ
(1)  

 a. Zhangsuni    shuo     [ Proi/j     hen    xihuan     Lisi ] .      چینی   

     Zhangsun          say                          very       like          Lisi  

     Zhangsun  said  that  he liked Lisi . 

را که با توجه به چباشد   Zhangsunمی تواند هم نمایه با   Proبه لحاظ کلامی می توان اینگونه برداشت کرد که  a.1در جمله ی 

گر چه در اینگونه از را دوست دارد و نه شخص دیگری . ا  Lisi که  شم زبانی می توان اینگونه استنباط کرد که این خود فاعل است

لات تگی به بافت کلام و جممی تواند به شخص دیگری نیز اشاره داشته باشد و این بس  Pro زبانها می توان اینگونه نیز برداشت کرد که 

 کنیم . قبل و بعد جمله ی ذکر شده دارد . به نمونه ای از زبان مازندرانی اشاره می 
(2) 

a.  Hassani   bāɁute    ke    Proi/j   xale   Minā    re    dus     dārne  . 

Hassan          say          that                very    Mina     pre.         like . 

Hassan said that Pro  likes Mina very much .  

بانی در وهله ی اول نشان به لحاظ کلامی و شم ز  Proکه از زبان مازندرانی آورده شده نیز این ویژگی را نشان می دهد .  a.2جمله ی 

رو می تواند اعل بند پید که فمی دهد که باید به فاعل جمله بند پایه هم نمایه باشد ولی در همان لحظه نیز می توان اینگونه استنباط کر

به وجود  ینکه نیازیدیگر ا وغیر از فاعل بند پایه اشاره داشته باشد و این فقط و فقط بستگی به بافت کلام دارد . به هر کس دیگری به 

 نماد مطابقه شخص روی فعل وجود ندارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1- Discourse pro – drop languages 
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 نتیجه گیری  .3

ن ها به ونه از زباگه این کدر این جستار سعی شد که به تعریف و ساختار انواع مختلف زبان های ضمیر انداز اشاره شود و نشان داده شد 

ر تمام دیر انداز ثابت مانند ایتالیایی ، یونانی ، فارسی و ... که زبان های ضم -1زیر مجموعه تقسیم بندی می شوند .  4صورت کلی به 

 تصریف بسیار ند از :ارتها عب صیغه ها و در تمام زمان ها می توان از فاعل تهی استفاده کرد .ویژگی های منحصر به فرد این گروه از زبان

سشواژه کت بلند پررد ، حر –غنی فعل ، مجاز بودن ضمایر آشکار هنگام تاکید ، وارونگی آزاد فعل و فاعل ، عدم رعایت صافی متمم نما 

یقایی و و آفریر انداز پوچ واژ های  مانند آلمانی ، گونه هایی از هلند ی زبان های ضم -2فاعلی و استفاده از ضمایر تجدید شونده تهی . 

بان های ضمیر ز -3رد . ک... که در آنها وجود فاعل بی آوای پوچ واژ های مجاز است ولی نمی توان از فاعل بی آوای ارجاعی استفاده 

ر یزبان های ضم -4و  ل داردانداز نسبی مانند عبری ، روسی ، ماراتی و پرتغالی برزیلی و ... که ضمیر اندازی بستگی به شخص و زمان فع

وند و انند حذف شمی تو انداز کلامی مانند چینی ، ژاپنی ، کره ای و ... که در آن موضوعات اسمی در نقش های مختلف علاوه بر فاعل

ثال هایی ارایه ی م داز بهدیگر اینکه نماد مطابقه ی شخص روی فعل وجود ندارد . با بیان هر یک از زیر مجموعه های زبان های ضمیر ان

ام ضمایر و ان ها و تممام زمتندرانی پرداختیم و این بررسی ها نشان داد که زبان مازندرانی دارای تصریف قوی فعل است و در از زبان ماز

باشد .  یز دارا مینبت را صیغه ها می تواند دارای ضمیر فاعلی تهی باشد . این زبان همچنین دیگر ویژگی های زبان های ضمیر انداز ثا

لمرو زبان نی را در قمازندرا رد را نقض می کند . این ویژ گی ها زبان –ونگی آزاد فعل و فاعل است و صافی متمم نما این زبان دارای وار

ه هم کر داد چرا یز قراهای ضمیر انداز ثابت قرار می دهد . همچنین این زبان را می توان در حوزه ی زبان های ضمیر انداز کلامی ن

 ل بند پایه بستگی به بافت کلامی دارد . نمایه شدن ضمیر ناملفوظ و فاع
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